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فرهنگ و هنر8

گــروه فرهنگ و هنــر- فیلم 
ســینمایی آپاراتچی در چهل و دومین 
جشنواره فیلم فجر با استقبال مخاطبان 
مواجه شد و توانست سیمرغ بلورین و 
جایزه ویژه کارگردانی بخش نگاه نو را از 
هیئت داوران دریافت کند. به بهانه اکران 
نوروزی و آغاز اکران‌های مردمی فیلم 
آپاراتچی، به معرفی و بررسی این فیلم 

شیرین و دوست داشتنی می‌پردازیم:
داستان فیلم آپاراتچی درباره یک 
نقاش ســاختمان جوان به اسم جلیل 
اســت که ســواد و تحصیلات ندارد 
اما شیفته ســینما است و بعد از تجربه 
ساخت چند فیلم سوپر هشت )فیلمی 
که با دوربین‌های ســوپر هشت میلی 
متری فیلمبرداری شده است(، به دنبال 
تولید فیلمی ســینمایی است که او را به 
رویای دیرینه‌اش، یعنی سیمرغ بلورین 
برساند. این فیلم اقتباسی آزاد از کتاب 
آپاراتچی، نوشــته روح‌ الله رشــیدی 

است که در دهه 60 می‌گذرد و در کنار 
قصه اصلی، رویدادهای اجتماعی این 
دوره از جملــه جنگ تحمیلی و ترور 
را به تصویر می‌کشــد.قاضی نوری که 
از شــخصیت‌های مخوف شهر است، 
ترور می‌شود و جلیل رشیدی تصمیم 
می‌گیرد با ســاختن فیلمی از زندگی 
نوری، شانس خود را برای راه یافتن به 
جشــنواره فیلم فجر و دریافت سیمرغ 
امتحان کند. در خلاصه فیلم آپاراتچی 
آمده اســت:  »التفات، بتونه می‌زند… 
التفات دستیار کارگردان است… بایرام 
سمباده می‌کشــد… بایرام فیلمبردار 
اســت… شهباز آســتری می‌زند… 
شهباز بازیگر اســت… ایوب سقف 
را رنگ می‌زنــد… ایوب مدیرتولید 
اســت… جلیل، اما رنــگ نهایی را 
می‌زند… وســواس دارد و هر دیوار 
را بایــد ســه بار رنگ بزنــد… چرا؟ 
چون جلیل کارگردان اســت… حالا 
این جماعت می‌خواهنــد اولین فیلم 
بلندشان را بسازند، اما حیدر، پدر جلیل 

نمی‌خواهد پسرش در منجلاب سینما 
فرو رود…« فیلم ســینمایی آپاراتچی 
یک کمــدی درام اســت و علی رغم 
جدیت سوژه )همچون سکانس‌های 
مربوط به تشــییع پیکر شهید و یا نماز 
جمعه(، مخاطب را به خنده وامی‌دارد. 
با این حال قربانعلی طاهرفر، کارگردان 
آپاراتچــی، معتقد اســت بــا وجود 
موقعیت‌‌های کمــدی در دل کار، این 
فیلم کمدی نیست؛ بلکه این موقعیت‌ها 
به زعم بیننده شیرین خواهند بود. شاید 
یکــی از دلایل اینکه از دیدن آپاراتچی 
خسته نمی‌شــویم یا نمی‌توانیم آن را 
دوست نداشته باشیم هم، همین باشد.   
اعضای واحد تاریخ شــفاهی در دفتر 
جبهه مطالعات فرهنگی انقلاب اسلامی 
در تبریز، پروژه‌ای را برای ضبط و جمع‌ 
آوری تاریخ شــفاهی مربیان پرورشی 
این شهر در دهه 60 آغاز می‌کنند. پس 
از آنکه در طول این مصاحبه‌ها، نام فیلم 
»نوری در تاریکی« به عنوان فیلمی که در 
مدارس اکران می‌شد، توسط اکثر مربیان 

تکرار می‌شود، تیم پژوهش دست به کار 
می‌شود تا کارگردان گمنام این فیلم را 
پیدا کند.نتیجه ساعت‌ها گفتگو با آقای 
جلیل طائفی می‌شود کتاب »آپاراتچی« 
کــه روح الله رشــیدی مطالــب آن را 
گردآوری کرده است. حسین تراب نژاد، 
نویسنده فیلم آپاراتچی، بعد از مواجهه با 
این کتاب به فکر نوشتن فیلمنامه‌ای بر 
پایه آن می‌افتد؛ آن هم به سبب اتفاقات 
منحصر به فردی که آقا جلیل پشت سر 
گذاشــته؛ از جمله تلاش‌های او برای 
گرفتن مجوز، دستگیرشــدن توسط 
کمیته و البته نام بردن از او در آنتن بی بی 
سی! و اینگونه فیلم سینمایی آپاراتچی 
ساخته می‌شود.  فیلم سینمایی آپاراتچی 
محصولی مشترک از مدرسه سینمایی 
اندیشــه و هنر )ماه(، سازمان سینمایی 
ســوره و بنیاد سینمایی فارابی است که 
بر مبنای داستانی واقعی ساخته شده و 

عوامل سازنده آن عبارتند از:
کارگردان: قربانعلی طاهرفر؛ تهیه 
کننده: سجاد نصراللهی نسب؛ نویسنده: 
حســین تراب نژاد، احســان لطفیان؛ 
مجری طرح: مســعود ملکی مشهور؛ 
تدوین: ابوذر حیدری؛ طراحی و ترکیب 
صدا: آرش قاسمی؛ طراح لوگو: محمد 

روح الامین؛ عکاس: پویا شاه جهانی.
قربانعلــی طاهرفــر، کارگردان 
تبریــزی فیلم آپاراتچی اســت که در 

هفتمین دوره جشــنواره مردمی فیلم 
عمــار، فانوس بهترین فیلــم را برای 
سینمایی »ترمینال غرب« دریافت کرد. 
به گفته ســازندگان فیلــم آپاراتچی، 
مجری طرح این فیلم، مســعود ملکی، 
اصرار داشته که کارگردان اثر اهل تبریز 
باشــد. از جمله چالش‌های پیش روی 
آپاراتچــی، انتخاب بازیگران این فیلم 
بوده است. طاهرفر در این باره می‌گوید: 
»آپاراتچی به اتفاقات دهه ۶۰ می‌پردازد. 
یک زندگی ساده اجتماعی در دهه ۶۰ را 
روایت می‌کنیم که در پیرامونش اتفاقات 
متعددی نظیر جنگ، تــرور، اتفاقات 
سیاســی و دفاع مقدس و غیره وجود 
داشت. وقتی به این دهه می‌پردازیم باید 
در بســتر روایت خود به اتفاقات اشاره 
‌شــده نیز بپردازیم؛ از این‌ رو برخی با 
پیش ‌زمینه ذهنی ولی برخی با قلب باز 
فیلمنامه را می‌خواندند. برخی بازیگران 
بدون تحلیل محتوایی فیلمنامه را رد و 
یا با احتیاط عمل می‌کردند. شاید نگران 
برخورد دیگران و حتی دنبال ‌کنندگان 
خود در فضای مجــازی بودند.«با این 
اوصاف باید گفت فیلــم آپاراتچی به 
راحتــی از پس این مشــکل برآمده و 
در نتیجه بازی خوبــی را از ترکیبی از 
بازیگران نوظهور و با تجربه در کنار هم 
شاهد هستیم. در ادامه این هنرپیشه‌ها 
را معرفی می‌کنیم: تورج الوند در نقش 

جلیل؛ هومن برق نورد در نقش قاضی 
نوری و ناصر؛ رضا ناجی در نقش حیدر 
)پدر جلیــل(؛ وحید مبصری در نقش 
التفات؛ امین گلســتانه در نقش ایوب؛ 
حســین عابدینی در نقش بایرام؛ ولی 
فروتن در نقش شهباز؛  فاطمه مسعودی 
فــر در نقش زن جلیل؛  مید روحانی در 
نقش رضوانی )مدیر ارشاد(؛ بهنام تشکر 
در نقش بازجو؛ علیرضا استادی در نقش 
امام جمعه. با توجه به اینکه وقایع فیلم در 
تبریز می‌گذرد، استفاده از زبان فارسی 
بر کیفیت و باورپذیری شخصیت‌ها اثر 
منفــی می‌گذارد. از طرفی همانطور که 

کارگردان آپاراتچی معتقد اســت، این 
فیلم ملی است و استفاده از زبان ترکی 
همراه با زیرنویس فارســی، نمی‌تواند 
بخش قابل توجهــی از مخاطبان را با 
خود همراه کند. در نتیجه راه ســوم، به 
کار بردن لهجه آذری اســت. طاهرفر 
می‌گوید:» وقتی خواستیم کار را لهجه‌ 
دار بگیریم، دیدیم همه بازیگران فارسی 
زبان، وقتی می‌خواهند ترکی صحبت 
کنند، به‌صورت ناخواســته به سمت 
شوخی و مزاح می‌روند. از طرف دیگر 
فیلم ما فیلم چهره‌های کمدی هم نبود. 
به همین دلیل ســراغ گروه بازیگرانی 

رفتیم که اصالتا ترک ‌زبان باشــند.« و به 
این ترتیب 90 درصد بازیگران آپاراتچی 
از میان هنرپیشه‌های ترک زبان انتخاب 
شــدند. تورج الوند درباره این موضوع 
می‌گوید:» از این که نقشی به زبان شیرین 
آذری بازی کردم، خوشحالم. هیچ ‌گاه 
فکر نمی‌کردم بتوانم با این گویش بازی 
کنم؛ زیرا برای من سخت بود. اما اکنون 
فکر می‌کنم بــازی در این نقش روی 
پرده ســینما به اصطلاح درآمده است؛ 
همواره به اســتقبال نقش‌های جدید و 
سخت می‌روم و در این نقش‌ها، تمایل 

بیشتری برای بازی دارم.«

» این یادداشــت، نمی‌خواهد نقد 
عملکرد »مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی« باشــد؛ که قصد دارد لابه‌لای 
این ســطور نگاهی دوبــاره بیاندازد به 
مسیر حمایت از سینمای مستند در تمام 
ســال‌های گذشته و از دیدگاه نگارنده، 
پیشــنهادی برای »گسترش« آن مطرح 
کند.سینمای مستند ایران، آینه‌ای صادق 
از واقعیت‌ها، با تمام پیشــینه درخشان 
و پتانســیل‌های بی‌نظیری کــه دارد، 
همچنان در مسیر توسعه و تاثیرگذاری 
با چالش‌های جدی روبه‌رو است. این 
ســینما که می‌تواند صدای ناشنیده‌ها 
را منعکــس کنــد، در چرخه معیوب 
تولیــد، توزیع و نمایش گرفتار شــده 
و از ایفای نقش خــود به‌عنوان ابزاری 
برای آگاهی‌بخشــی و تغییر اجتماعی 
بازمانده اســت. امروز، بیش از هر زمان 
دیگری نیاز بــه بازنگری در این حوزه 
احســاس می‌شود.ایران با گنجینه‌ای از 
روایت‌های مستند، از فرهنگ و تاریخ 
غنــی گرفته تا دغدغه‌هــای اجتماعی 
و زیســت‌محیطی، می‌تواند جایگاهی 
بســیار والاتر از موقعیت کنونی داشته 

باشــد. اما این پتانســیل عظیم، به دلیل 
تمرکز بیش‌ازحــد بر تولید و غفلت از 
نمایش، هرگز به شــکوفایی نرســیده 
است. چرخه‌ای که باید با سرمایه‌گذاری 
هوشمندانه آغاز شود و با رساندن اثر به 
دســت مخاطب به اوج برسد، امروز به 
دلیل نبود سیاست‌های کارآمد و ضعف 

ساختاری، ناکارآمد باقی مانده است.
پرواضح اســت یکی از مهم‌ترین 
مشــکلات این چرخه، محدودیت در 
ســرمایه‌گذاری برای تولید است. نبود 
منابع مالی کافی، مستندسازان را ناچار 
می‌کند که برای ســاخت فیلم مســتند 
بــا کیفیت، یا از زندگــی خود بزنند، یا 
کیفیــت آثار خــود را کاهش دهند و یا 
پروژه‌هایشــان را نیمه‌کاره رها کنند. اما 
مشــکل اصلی فراتر از این است؛ حتی 
آثار باکیفیت نیز در سایه ضعف توزیع 
و نمایــش، به محــاق می‌روند.چالش 
اصلی، ضعف در رســاندن مستندها به 
دست مخاطب است. برخلاف تصور 
عمومی، سینمای مستند مخاطب کمی 
ندارد، بلکه »مخاطب خاص« دارد. این 
یعنی هر مستند باید به طور خاص برای 

گروه‌های هدف مشــخصی ارائه شود. 
گاهی ایــن »مخاطبان خاص« می‌تواند 
به کمی تعداد نمایندگان مجلس باشند، 
گاهــی هم این »مخاطبــان خاص« به 
گستردگی عموم جامعه‌اند. برای مثال، 
مستندی درباره تغییرات اقلیمی می‌تواند 
مخاطبانــی از فعالان محیط‌زیســت، 
دانشجویان جغرافیا و سیاست‌گذاران 
حوزه منابع طبیعی داشــته باشد )این به 
معنای آن نیست که آن فیلم در بین دیگر 
گروه‌ها مخاطبی ندارد(. یا فیلمی درباره 
روابط خانوادگی، می‌تواند مخاطب عام 
را هدف بگیرد. رســاندن چنین آثاری 
به دســت آن‌ها به برنامه‌ریزی دقیق از 
طریــق کانال‌های مربوط به هر دســته 
از مخاطبان نیاز دارد. اما متأســفانه، این 
بخش از چرخه حیات سینمای مستند 
در ایران همواره نادیده گرفته شــده و 
هیچ برنامه مشــخصی برای رســاندن 
آثــار به مخاطبان خاصش وجود ندارد.
یکی از دلایل اصلی این کاستی، تمرکز 
بیش‌ازحد مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی، به عنوان متولی دولت در حوزه 
»گسترش« سینمای مســتند، بر تولید 

اســت. این مرکز از بدو تاسیس به‌جای 
تمرکز بر گسترش سینمای مستند، تا حد 
زیادی به یک شرکت تولید فیلم تبدیل 
شده و در رقابت با سایر تولیدکنندگان 
مانند مرکز مستند سوره، خانه مستند یا 

شبکه مستند فعالیت می‌کند. 
سیاســتی که شاید در آغاز راه نیاز 
آن احساس می‌شــد، اما امروز شرایط 
دیگرگونه اســت. اصلاح ساختار این 
مرکــز و تغییر رویکــرد آن از تولید به 
توزیع و نمایش، می‌تواند بســیاری از 
مشکلات را برطرف کند. اگر این مرکز 
به‌جای رقابت با ســایر تولیدکنندگان، 
بر توزیــع هدفمند آثــار تمرکز کند، 
نه‌تنهــا بازار مســتند در ایران شــکل 
خواهد گرفت، بلکه ســرمایه‌گذاری 
در این حوزه نیــز رونق خواهد یافت. 
ســرمایه‌گذاران با مشــاهده دسترسی 
درســت آثار به مخاطبــان و بازخورد 
مثبت، تمایل بیشتری به حمایت از این 
حوزه پیدا خواهند کرد.مرکز گسترش 
سینمای مســتند و تجربی در سال‌های 
اخیر تلاش‌هایی برای نمایش آثار آغاز 
کرده است، اما این تلاش‌ها، مانند سایر 

اقدامات مشابه، تا زمانی که بر مبنای این 
واقعیت انجام نشود که سینمای مستند 
»مخاطب خاص« دارد )بر اساس تعریفی 
که ارائه شد(، و نمایش آثار مستند بدون 
توجه به مخاطب‌شناسی و سازوکاری 
برای رســاندن اثر به دســت مخاطب 
هدف صــورت گیرد، نه تنها کمکی به 
سینمای مستند نخواهد کرد، بلکه به آن 
آســیب نیز خواهد رساند و مخاطب را 
از سینمای مستند بیزار می‌کند.نکته‌ای 
کــه نباید فراموش کــرد، تفاوت میان 
»فروش« و »نمایش« در سینمای مستند 
اســت. برخلاف ســینمای داستانی، 
موفقیت یک مستند با فروش گیشه‌ای 
سنجیده نمی‌شود. رســیدن مستند به 
دست مخاطب خاص و تأثیرگذاری آن، 
معیار اصلی موفقیت در این حوزه است. 
پلتفرم‌های  دانشــگاهی،  نمایش‌های 
آنلاین، نمایش‌های سیار، تلویزیون‌های 
داخلی و خارجی و ... می‌توانند بسترهای 
مناسبی برای رساندن مستندها به دست 
مخاطبان خاص‌شــان باشند.از سوی 
دیگر، کیفیت تولیدات سینمای مستند 
نیز به دلیل ساختارهای معیوب مدیریتی 

کاهش یافته اســت. تعطیلی شوراهای 
تخصصی، تخصیص نادرست بودجه و 
مالکیت ناعادلانه مرکز گسترش بر آثار، 
انگیزه مستندسازان را برای خلاقیت و 
ارتقای کیفیت کاهش داده اســت. این 
مشکلات به‌تدریج جریان مستندسازی 
را از مســیر اصلی خود منحرف کرده و 
تولیدات را به آثاری متوسط و گاه صرفاً 
مصرفی تبدیل کرده است.اصلاح نظام 
بودجه‌دهی سینمای مســتند، با اتخاذ 
رویکردی کــه منابع مالی را در مراحل 
تحقیق، تولیــد و پس‌تولید به‌صورت 
مرحلــه‌ای تخصیص دهــد، می‌تواند 
مسئولیت‌پذیری و انگیزه فیلم‌سازان را 
افزایش دهد. در این مدل، مرکز گسترش 
تنها نقــش حامی و تقویت‌کننده را ایفا 
می‌کند، در حالــی که مالکیت معنوی 
و حقوقی آثار به مستندســازان سپرده 
می‌شــود. این تغییر سیاســت، انگیزه 
فیلم‌ســازان را برای جســت‌وجوی 
سرمایه‌های مکمل از دیگر منابع دولتی 
یا بخــش خصوصی و ایجــاد رقابت 
ســالم میان آنان افزایــش می‌دهد و در 
نهایت، باعث می‌شود سینمای مستند از 

وابستگی به حمایت‌های صرف فاصله 
گرفته و به سمت پویایی، خودکفایی و 
حضوری پایدارتــر در جامعه حرکت 
خواهد کرد. علاوه بر تبلیغ و ترویج آثار 
مستند به‌صورت فردی که در دل چرخه 
توزیع هر فیلم انجام می‌شود، ضروری 
اســت که »ســینمای مســتند«، خود 
به‌عنوان یک مفهوم فرهنگی مســتقل 
مورد توجه قرار گیرد. این ســینما باید 
به عموم جامعه معرفی شــود و جایگاه 
آن به‌عنوان ابزاری برای روشــنگری، 
آگاهی‌بخشــی و پرداختن به مســائل 
اجتماعی و فرهنگی به شکلی گسترده 
تثبیت گردد. تبلیغات محیطی، ساخت 
برنامه‌های تلویزیونی و تولید محتوای 
متنوع در فضای مجازی می‌توانند نقش 
مهمی در ترویج سینمای مستند ایفا کنند. 
همچنین، برگزاری رویدادهای فرهنگی 
مانند نشست‌ها، میزگردها و نمایش‌های 
هدفمند در دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی، 
فرصتی برای تبیین نقش سینمای مستند 
و آشــنایی مخاطبان بــا ارزش‌های آن 
فراهم می‌کند.یکی از مسائل جدی در 
سینمای مستند ایران، ضعف در حضور 

خبرنگاران و منتقــدان تخصصی این 
حوزه است. اغلب نقدها و گزارش‌هایی 
که درباره آثار مستند نوشته می‌شوند، بر 
اســاس معیارها و نگاهــی برگرفته از 
ســینمای داستانی شکل می‌گیرند. این 
اشتباه نه‌تنها تفاوت‌های بنیادین سینمای 
مســتند و داســتانی را نادیده می‌گیرد، 
بلکه می‌تواند مســیر سینمای مستند را 
از اهــداف اصلی و هویت مســتقل آن 

منحرف کند. 
سینمای مســتند به نگاه و تحلیل 
تخصصــی نیــاز دارد؛ تحلیلــی که 
ویژگی‌ها، ســاختار و اهداف این نوع 
سینما را بشناسد و در نقد و بررسی آن، 
چارچوب‌هــای مرتبط را رعایت کند. 
برای رسیدن به این هدف، شکل‌گیری و 
تقویت خبرنگاران و منتقدان متخصص 
در ایــن حوزه ضــرورت دارد، چرا که 
نقدها و گزارش‌هــای دقیق و آگاهانه 
می‌توانند بســتری مناسب برای رشد و 
توسعه سینمای مستند فراهم کنند.این 
نه فقط یک خواسته، که ضرورتی است 
برای شکوفایی پتانسیل‌های نهفته‌ای که 

سال‌ها نادیده گرفته شده‌اند.

آپاراتچی؛ ماجرای دلباختگان سینما
آپاراتچی تازه‌ترین روایت سینما از سینما است و می‌توان آن را ادای دینی به این حوزه دانست. اما آنچه این فیلم را

 از دیگر آثار مشابه در این زمینه متمایز می‌کند، پرداختن به سینمای مردمی است و تقابل آشکاری که این نوع از سینما با 
دو جریان تحجر و شبه روشنفکری دارد. 
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